
الحکمه بدایه درس نهم جلسه
تهرانی رضایی علی االله آیت

شمسی هجري 1380/12/16 با مقارن 1422/12/22

جيم َّ
َ
انِأ  َّ I

َ
أ َِ اللهِّ

َُِذ
َ
«أ

،« َُمُوَفَقٍوُ َهُخ إِنَّ تَعَG حيموَبِه َّ
َ
َحمنِأ

َ
أ اللهِّ
َ
ِمأ

«ِساََا َِاھیَةوَمايَلحَقُبهِا
َ
لُاَانىفىاِعتِباراتِأ َGال»

اول فصل در بود. ماهیت در پنجم مرحله در ما بحث است؛ ماهیت اعتبارات با ارتباط در دوم فصل فصل، این
گرفتن نظر در یعنی این جا در اعتبار کنیم. بیان را ماهیت اعتبارات می خواهیم دوم فصل در شد. تعریف ماهیت

کرد. فرض را) (ماهیت می توان گونه سه به گرفت، نظر در می توان گونه سه به را ماهیت ماهیت.
دارد: اعتبار سه شود، سنجیده خود بیرون با اگر ماهیت دقیق تر تعبیر به

شیء بشرط .1
لا بشرط .2
بشرط لا .3

شما از هریک مثلاً بیرونی. امور با همراه و بیرونی امور با گرفته شود نظر در که است این «ماھیتطشىء»
هکذا، و میشی چشم رنگ سبزه، پوست ،170 قد کیلو، 90 وزن کنید فرض دارید. فردي  اي خصوصیات الان
بگویم بگیرم، نظر در شما فردي خصوصیات این با را انسان ماهیت من اگر حالا مقدار. فلان سن فلانی، دختر
حسن، فرزند میشی، چشم رنگ سبزه، پوست رنگ سن، سال 23 وزن، کیلو 90 قد، سانتی متر 170 که انسانی
شیء بشرط ماهیت شد) گفته  که (صفاتی این به پنجم صندلی روي نشسته و مکان این در موجود فاطمه، مادرش
می کند. صدق او بر فقط صورت این در و می کنیم مقید او با همراه خارجی امور به را ماهیت یعنی می گوییم.
بود، خمین اهل بود، فیلسوف بود، عارف بود، فقیه کرد، رها را امّتی و کرد انقلاب ایران در که انسانی بگوییم
(است). (ره) امام مرحوم که می گوییم را این پیوست، ایزدي رحمت به عیالش اخیراً کرد، عمر سال هفت و هشتاد

می گوییم. شیء بشرط ماهیت را این
می رسیم). آن به بعدي مطالب (در برسیم که است «ماھیتطلا» دوم ماهیت

که چه آن و ماهیت اعتبارات درباره دوم (فصل ،«ِساََا َِاھیَةوَمايَلحَقُبهِا
َ
لُاَانىفىاِعتِباراتِأ َGال»

می شود). احکام و مسائل از اعتبارات این به ملحق
و نیست ماسوایی هر بماسوایش عدایش، بما با قیاس و سنجش در را (ماهیت «ِاھیَةِِلإِضافةَِإِلىماَاھا»،

است). سنجش و قیاس معناي به باِلإضِافۀَِ
به لحوق اصلاً امور از بعضی می شود). تصور ماهیت به شدنش ملحق که اموري آن (از وقُهُبهِا»،

ُ
لح رُّ صَوِّ َHُاي «ممِّ

ماهیت می شود. ملحق ماهیت به که) است منظور این جا (در اموري نه نمی شود. ملحق ماهیت به ندارد، ماهیت
بشود. ملحق ماهیت به می شود که ماعدایی آن بماعدایش، با قیاس در

چیست؟ اعتبار سه این دارد). اعتبار (سه «ثَلاثُإِعتِبارات»،
است لا بشرط یا است، شیء بشرط (یا ةٌ»، سمَةُصرَِ ِHطىشىَءٍوَا َِولا

َ
طِلا،أ َِو

َ
طِشىَءٍأ َِَ َ َتُHن

َ
«إِمّاأ

آن به که است لا بشرط نه و شیء بشرط نه یعنی شَیءٍ بشَِرطِ لا نیست. شیء بشرط است، «لاطشىء» یا و
می گوییم). بشرط لا

به و نگفته علامه مرحوم را دارد عقلی حصر تقسیم، چرا که این دارد). عقلی حصر (تقسیم، ةٌ»، سمَةُصرَِ ِHَوَا»
می گوییم. ما پس بگوید، که است گذاشته استاد عهده

نیست، بیرون که حالت دو این از نیست. چیزي به مشروط یا و هست چیزي به مشروط یا ماهیت که می گوییم
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می شود. بشرط لا این نباشد چیزي به مشروط اگر نیست. چیزي به مشروط یا و است چیزي یه مشروط یا ماهیت
است. عدمی امري به مشروط یا است وجودي امري به مشروط یا باشد چیزي به مشروط اگر

نوع سه این می شود. لا بشرط باشد، عدمی شرط به مشروط می شود. شیء بشرط باشد، وجودي امر به مشروط
طلبه به مشروط امّا بله (می گوید) میکنی؟»، «ازدواج می گویند: خانم به است. مطرح شبانه روز ما زندگی در اعتبار
می گویند: است. شیء به مشروط این کنیم)، تعریف خودمان از که می فرمایند مزاح عنوان به (استاد شوهر،  بودن

میکنی؟». «ازدواج
فهمد، نمی را ایمان و دین که لاابالی ریش تراش شوهر پس شوهر». نبودن ریش تراش به مشروط «بله می گوید:
بشرط داشته باشد. محاسن و نباشد ریش تراش باید می آید. بدم نمی فهمد را عدالت و چیست فسق که نمی فهمد

شد. لا بشرط و شیء
میکنی؟». «شوهر می گویند:

«بله». می گوید:
چیست؟». شوهر کردن) براي (شرطت «شرط می گویند:

هر و گذشته ازدواجمان سن از ما نباشد، یا باشد ریش تراش نباشد، یا باشد طلبه ندارم) (شرطی «هیچ  می گوید:
می کنیم. زندگی مفاهیم این با داریم اصلاً می شود. بشرط لا (مسئله) این آمد». آمد، کس

لا بشرط همان) (یا عدمی امر به مشروط یا است، شیء بشرط همان) (یا وجودي امر به مشروط یا ماهیت پس
است. بشرط لا یا است

(مشروط اگر نه. یا است چیزي به مشروط یا ماهیت زیرا بدهم). (توضیح را ةٌ» سمَةُصرَِ ِHَوَا» این خواستم من
بشرط که ابتدا در شد. عقلی حصر قسمت، این است. عدمی امري یا موجودي امري به مشروط یا باشد) چیزي به

باشد. شیء
وصیّات». ُ Gَا َِايُلحَقُبهِاٌِارِنَة Hُ،َفإَِنتؤخَذَبمِاهى»

شیرین بحث از صحبت می کردیم، گعده طلاب با حجره در که) (زمانی و بودیم طلبه ما که میکنند بیان استاد
میلیاردر پدرش که می گردیم دختري دنبال ما که می گفتند و می کردند شوخی رفقا بودیم)، (مجرد می شد ازدواج
دوبار پدر این ضمناً باشد، و... فلان و زیبا باشد، داشته را خوب خصوصیات همه باشد، دختر تک هم دختر باشد،
می گفتند: و می کردند شوخی رفقا شویم. مال و پول کلی مالک ما کرد سکته دیگر بار یک باشد، کرده سکته هم
هم بودن شیء بشرط ظاهراً حالا باشد». شیء بشرط نباید هم قدر این دیگر ولی است شیء بشرط است «درست

آمد... گیرشان دیدنی داشتند،مواردي شروط و شرط قدر آن که همان هایی قضا بر دست اتفاقاً دارد. درجاتی
وصیّات». ُ Gَا َِايُلحَقُبهِاٌِارِنَة Hُ،َوَلفَإِنتؤخَذَبمِاهى

َ
ااَلأ مَّ

َ
«أ

خواند می توان شکل دو هر به یلُحَقُ و «یلَحَقُ می فرمایند: یلحق کلمه درباره حضار از یکی سوال به پاسخ در استاد
است». درست دو هر و

شود گرفته نظر در یعنی شود اخذ اوست. مقارن آن که چه آن با شود اخذ ماهیت که است این پس اولی (امّا
همراه خصوصیات از بدان میشود ملحق که چه آن براي می کنیم)، معنی جهت آن از را هیَ (بمِا که، جهت آن از
کبیر معمار گفتم گرفتیم). نظر (در بیرونی خصوصیات با یعنی گرفتیم نظر در شیء بشرط را ماهیت است).

می باشد. (ره) خمینی امام معناي به این عارف فقیه، احمد، و مصطفی پدر ایران، اسلامی انقلاب
می کند). صدق خصوصیات و ماهیت مجموع بر ماهیت جا (این جْموع»، َ

ْ
َاَُدُقْ َHَف»

شده گرفته نظر در زید خصوصیات با که انسانی (مانند یه»، ََُدُقْ ََوصیّاتِزِيدف ُG ََأخوذ
ْ
َانِ،اْG  ِ

ْ
«ََلإ

می کند). صدق (زید) او بر پس است،
70 هم است، انسان هم زید دیگر، است مجموعه همان «زید می فرمایند: حضار از یکی سوال به پاسخ در استاد

امثالهم...». و سانتی متر 170 هم دارد، وزن کیلو
شرط که است این به لا بشرط آمدیم، لا بشرط سراغ (به ُھا»، َاغََنلايَكونَم

َ
َطَمََاأ َ H ْIُانى،فإَِنيَْاا مَّ

َ
«وَأ

در خودش ماهیت، یعنی لا بشرط ماهیت پس نباشد. او غیر او، با او. غیر او با باشد نبوده که این ماهیت، با شود
شود). گرفته نظر

دارد: اعتبار دو خودش لا، بشرط ماهیت گرفت، نظر در خودش می توان شکل دو به را ماهیت
به معناي به می گوییم تنهایی به که (این که این به شود گرفته  نظر در هیَ، حَیثُْ منِْ یعنی تنهایی به ماهیت اول،

شد). بیان (که فرض یک این نباشد. همراهش چیز هیچ می باشد) که این
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امّا است. ما مراد اعتبار این است، ما مراد معنا این بیش تر ماهیت اعتبارات در می گوییم لا بشرط ماهیت که زمانی
چیست؟ اعتبار آن داریم، لا بشرط ماهیت در هم دومی اعتبار یک

بر غیر داخل و او بر عارض براو، زائد است، او همراه چه هر که معنا این به شود، گرفته نظر در تنها ماهیت دوم،
شود. گرفته نظر در او حقیقت

چیست؟ در دو این فرق
ماهیت ذات داخل در او امّا هست، چیزي ماهیت کنار در دومی در نیست. هیچی ماهیت کنار در اصلاً اولی در
داخل امّا هست (دومی) این جا در نیست، چیزي ماهیت ذات کنار در (اولی) جا این در نکردیم. او به نگاه نیست،

است. شده لحاظ او بر زائد است، نشده لحاظ او
می  کنیم. فرض را حیوان ماهیت می کنند. بیان را مثالی مثال، ارائه بر مبنی حضار از یکی سوال به پاسخ در استاد

کنم: لحاظ می توانم شکل دو به را حیوان من
والسلام باَِلإْرِادة، متحركٌ حساس نام و جسم و جوهر حیوان، معنی ببینم. را خودش را حیوان می توانم اول، مورد

نیست. دیگري چیز هیچ
که می کشم خاردار سیم حیوان این دور و می آیم من اما هست دو هر دارم، ناطق کنار در را حیوان من زمانی یک
خاردار سیم دورش تا است. لابشرط جنس زیرا نیست جنس حیوان، دیگر کشیدم خاردار سیم حیوان دور اگر
مانند چیزي اگر بنابراین می شود. ماده و نبوده جنس حیوان دیگر می خواهیم، را خودش فقط یعنی شد کشیده
است. زائد امر یک و نبوده متحد او با ناطق دیگر نیست. او ذات در ناطق دیگر گرفت، قرار او کنار در ناطق
را چیزي چه شد، که متحد می شود. متحد است فصل که ناطقی با است جنس که حیوانی می کنم، بیان واضح تر
یعنی موضوع) (این دانستم، جنس نه و ماده را حیوان اگر می دهد. تشکیل را انسان بگویید، شما می دهد؟، تشکیل

می شود). داده توضیح ادامه (در چه؟
کنارش در که این با نیست. او با او، غیر چیزي هیچ که معنا این به کشیدم خاردار سیم دورش را حیوان آمدم یعنی

می گویند. صورت هم) قبلی موضوع (به می گویند، ماده آن به اصطلاحاً و نبوده جنس دیگر این هست، ناطق
چیست؟ جنس و ماده فرق که می گویند خواندید، فلسفه در شما

دوم معناي دارند است، لا بشرط ماده که می گویند وقتی است. لا بشرط ماده است، بشرط لا جنس که می گویند
بکشیم، خاردار سیم دورش اگر بود بشرط لا که را جنس همان ما بگویند می خواهند یعنی می گویند. را لا بشرط
لا جنس است. اعتبار دو در تفاوتش است، یکی حقیقتاً جنس و ماده می شود. ماده کنیم، نگاه خودش به فقط
است، فصل که ناطقی با است جنس که حیوانی می کند. درست انسان لذا است، فصل با اتحاد قابل لذا است بشرط
هرگز دیگر جا این دیدیم، را خودش و کشیده خاردار سیم دورش اگر را حیوان امّا می شود. انسان و شده متحد
به می نشیند، او کنار ماده که می گفتند بودند، قائل را قول این که کسانی لذا است. ماده نیست، اتحاد قابل ناطق با
اتحادي بالاخره ولی است، حقیقی انضمامی ترکیب نبودند. قائل اتحادي ترکیب به بودند، قائل انضمامی ترکیب
مبحث این به فصل همین در می رسیم، بعداً آن به کنم، وارد الان نمی خواهم را بحث این است. انضمامی و نبوده
است، لا بشرط ماهیت هم این نیست، هیچی کنارش در یعنی می شود، لحاظ تنهایی به ماهیت زمانی پس می رسیم.
کشیدیم خاردار سیم را ماهیت این دور چنان امّا هست، چیزي کنارش در زمانی است. این واقعی لا بشرط ماهیت
به پس شد). گفته (که معنا یک هم این اوست، بر عارض و زائد نیست، او بر داخل بگیرد، قرار کنارش چه هر که
ماهیت دور چنان من امّا باشد که این یکی نباشد. چیزي ماهیت کنار در واقعاً که این یکی دارد، اعتبار دو لا شرط
بوده او بیرون نباشد، داخل او در نباشد، متحّد او با است کنارش در که چیزي آن که باشم گرفته نظر در بسته را
را عبارت است. اولی واقعی لا بشرط امّا می شود، گفته لا بشرط فلسفه در را معنا دو هر باشد. او ذات بر زائد و

بفرمایید: مشاهده
نباشد). او غیر او، با که این ماهیت با بشود شرط دومی، (امّا ُھا»، ْ َاغََنلايَكونَم

َ
َطَمََاأ َ H ْIُانى،فَإِني ّَْاا مَّ

َ
«أ

است؟ چیزي چه قسم دو این است). قسم دو نباشد، او غیر او، با که (این ،« َمْ ِH َُصَوَر َHُايَو»
شود). اکتفا و شود مقصور شود، حصر ماهیت ذات در نگاه به که این (یک رُفىذاتهِا»، َ G َّGال ََ ْHُنْي

َ
همِا،أ ِَ

َ
«أ

است). خودش فقط ماهیت ذات که این (و هىَ»،
ّ
سَتإِلا ْَا نهَّ

َ
«وَأ

مباحث در لا بشرط ماهیت بودن از (مراد دَم»، َ H َHَاھیَةكماَاحِثِاَطِلافىِ،اھیَة
ْ
َكونِاِرادَُا ََُو»
است). همین ماهیت
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الحکمه بدایه درس نهم جلسه

به شود). گرفته نظر در تنهایی به ماهیت که است این لا بشرط دوم (اعتبار ھا»، ََْاھیَةو
ْ
َنتؤخَذَا

َ
«وَنِماأ

است. خاردار سیم دورش نیست، او ذات داخل در امّا هست (چیزي) نیست، چیزي کنارش که این نه معنا، این
مفروضی مفهوم هر ماهیت، این همراه (اگر فا»، ٍِدا َاغ َًَنَزائِداٍروض ْ Gٍَم Gََي

َ
رَنهَاأ ْَیثَ ِ »

نباشد). او بر داخل باشد، او بر زائد ناطق، مانند باشد،
یک از جزئی یک شود، ماهیت این مقارن (اگر یه»، ََ ٍَموَُ َغًَجموع،مادَة َ

ْ
َا َٌِرَنهَاجُزءكونُإِذا ََ»

جنس و بوده ماده لهَ، لاجِنسَ بنویسید، ماده کلمه می-شود.زیر مجموعه این ماده ماهیت این (بشود)، مجموعه
نمی شود، صورت اتحاد لذا است، لا بشرط ماده است.امّا اتحاد قابل فصل با لذا است. بشرط لا جنس زیرا نیست،
که بشرط لا زیرا نمی گیرد. صورت هم حملی و نیست هم مجموعه این بر محمول و مجموعه این براي ماده

می شود). حمل که است لا بشرط آن نمی شود، حمل
چیزي ماهیت، با که است این است بشرط لا که (سومی َطَمََاشىَءٌ،َتؤخَذْُلَقَةً»، َ H ْIُنلاي

َ
ااَْاِفأَ مَّ

َ
«وَأ

باشد). مطلق بلکه نشود، شرط
که می دانیم امّا است لا بشرط نه و شیء بشرط نه نکردیم، شرط ماهیت کنار در را چیزي ما داریم، کلی قانون یک

است. این خصوصیتش بشرط لا لفَشرط»،
َ
أ ََُتَمِع ْ 

َ ط َِلا»
(دختر آمد سفید می دهیم، را) (دختر آمد سیاه هستم. بشرط لا می خاهم، شوهر من که گفت دختر خانم این اگر
آمد کاسب می دهیم، را) (دختر آمد طلبه می دهیم، را) (دختر آمد بلند می دهیم، را) (دختر آمد کوتاه می دهیم، را)
در ندارد. خصوصیت به کاري میخواهد، شوهر فعلاً خانم) (دختر این است. بشرط لا زیرا می دهیم را) (دختر

نیست. شرط خصوصیت این او نظر از امّا دارد، خصوصیتی بیاید کسی هر واقع
ماهیت این با مقارن شیئی است ممکن که امکان این (با ولايُقارِنهُا»،

َ
نيُقارِنهُاشىَءٌأ

َ
ويزَأ 

َH ََ» که می فرماید
لفَشرَط».)

َ
أ ََُتَمِع ْ 

َ ط َِلا» زیرا نباشد، یا باشد
سطر در که دارند هم دیگر (اسامی می گویند ندارد، دیگر اسمی بشرط لا لا، بشرط اسم هاي این که می گوییم
مجرده ماهیت را لا بشرط ماهیت می گویند. مخلوطه ماهیت را شیء بشرط ماهیت می کنیم). اشاره آن به ذیل

ساختیم. هم دیگر اسم هرکدام براي پس می گویند. مطلقه ماهیت را بشرط لا ماهیت می گویند،
مخلوطه آن به که است شیء بشرط ماهیت اول (قسم خطَة»، َ

ْ
َا َّَُH َطِشىَءٍو ْ َِاھیَةَا ِُوَل

َ ْ
سْمُاَلأ ِH

ََ»
می گوییم).

می گویند). مجرده آن به که است لا بشرط ماهیت دوم (قسم دَة»، ََ ُ ْَا َّَُH َطِلاو َِاھیَةَا َُانىَسْمُا ِHَوَا»

می گوییم). مطلقه آن به که است لابشرط ماهیت سوم (قسم اَلُلَقَة»، َّَُH َطو َِاھیَةلاَا َُِاَسمُا ِHَوَا»
ما که است این سوال و بدهیم باید را سوال این جواب کنیم، روشن را مطلب بخواهیم اگر آمدیم، اقسام سراغ
بشرط یا شیء بشرط یا لابشرط یا ماهیت که) بود این (تقسیم بود؟، چه که بگویید را تقسیم شما کردیم، تقسیم
هست چیزي به مشروط یا ماهیت یعنی است، ثلاثی نه و ثنائی درستش نیست صورت این به تقسیم البتهّ شد. لا
لابشرط، ماهیت است. مشخص بالاخره ولی است عدمی یا و وجودي یا باشد) چیزي به مشروط (اگر نیست. یا
مجرده و مخلوطه مطلقه، دیگر) (اسامی بگیریم. یاد بنویسیم، هم دیگرش اسم هاي شد. لا بشرط و شیء بشرط
زیرا می گویند مخلوطه نیست. چیزي به مشروط زیرا می گویند مطلقه است، معلوم هم آن تسمیه وجه (است).
از مجرد باشد، او همراه نباید چیزي یعنی است، لا بشرط زیرا می گویند مجرده دارد، نقش آن در خصوصیات

است؟ کاره چه مَقسَم این چیست؟، ماهیت این خود که می آید) (پیش سوال است. شرط
می شود؟ چه مَقسَم این کردید، تقسیم قسم سه این به آمدید را ماهیت شما

است؟ اعتبار یک هم این داریم، بحثی هم این به راجع است، مَقسَم که ماهیتی این آیا دیگر عبارتی به
چیست؟ اسمش است مَقسَم که ماهیتی این است، مورد سه نه و مورد چهار حقیقت در ماهیت اعتبارات بله (پاسخ)
مَقسَمی اطلاق به مطلقه ماهیت شد). عرض (که اسم یک این می گویند، مَقسَمی بشرط لا ماهیت آن به که می گوییم
می گویند، طبیعی کلی آن به داریم، کار آن با ما که اسمی امّا شد). عرض که ماهیت این (براي اسم دو این می گویند،
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شد). بیان (که اسم سه این
من اگر کرد. شد) بیان قبل که (مسائلی این ها با فرقی چه شد) عرض که (مسائلی این نفهمیدیم ما که می گوییم
(انسان) یک من است. جاهل یا و عالم یا خارج در ندارم، که چیز سه جاهل یا است عالم یا انسان که گفتم
مسئله این که می گوید است، اقسام همان مَقسَم باشم. داشته  مَقسَم عنوان به انسان یک و جاهل (انسان) یک عالم،
است. مَقسَم زیرا نیست شیء بشرط که است مشخص ماهیت این بفرمایید، مشاهده نیست. (صادق) جا این در
ماهیت این که است این می ماند که شبهه اي تنها فقط است. مَقسَم زیرا نیست هم لا بشرط که است مشخص
مشروط ماهیتی است. اطلاق بر مقید ماهیتی بشرط، لا ماهیت زیرا نیست) (درست خیر می گوییم باشد. لابشرط
اطلاق قید حتیّ است، مطلق هم اطلاق قید از حتیّ که است ماهیتی است، مَقسَم که ماهیتی امّا است. بی شرطی بر
آن (نام) بخواهیم اگر دیگر، بود مطلقه آن اسم می گفتیم، مطلقه آن به که را بشرط لا ماهیت این لذا ندارد. هم
شیء یک به مشروط نه که بگوییم می خواهیم بشرط لا این در می گوییم. اسمی اطلاق به مطلقه بگوییم، کامل را
می خواهیم است. (موضوع) این اسمی اطلاق به مطلقه معنی است، عدمی شیء یک به مشروط نه و وجودي
مَقسَم که ماهیتی این در نیست. هم عدمی شیء یک بر مشروط نیست، وجودي شیء یک به مشروط که بگوییم
است، مطلقه بگوییم که نیست مشروط این به حتیّ اطلاق. قید به حتیّ نیست مشروط که بگوییم می خواهیم است،

است. این طبیعی کلیِِِ که گفتیم ما فی الحال است. طبیعی کلیِ لذا
رأي دو پس است. طبیعی کلی (تعریف) این است، این طبیعی کلیِ که می فرمایند مصباح االله آیت و اشراق شیخ
حَیثُْ منِْ ماهیۀَ معناي به طبیعی کلیِ کنم، تعریف من را طبیعی کلیِ چیست. طبیعی کلیِ که (موضوع) این شد،
ماهیت اعتبارات از اعتبار کدام طبیعی کلیِ است. طبیعی کلیِ معنی این می باشد، الماهیۀ ذات معناي به هیَ، هیَ
همین است، بی رنگ ماهیت همین است، مَقسَمۀ طبیعی کلیِ که است این مشهور است. اختلاف (پاسخ) است؟،
نه است، عدمی شیء یک شرط به نه است، وجودي شیء یک شرط به نه ندارد. رنگی هیچ که است (ماهیتی)
می گوید است، مطلق قدر این نیست، هم بودن مشروط شرط به حتیّ که معنا این به است. اطلاق شرط به حتیّ
از یک کدام طبیعی کلیِ دیگر. است طبیعی کلیِ این ناطق، حیوان أَلإنِسان که گفتم من اگر است. (تعریف) این
نگفته ناآگاهی فرد هیچ است. نگفته ناآگاهی فرد هیچ را دو این نیست. مجرده و مخلوطه یقیناَ است؟، این ها
معلوم است. لا بشرط طبیعی کلیِ که است نگفته ناآگاهی فرد هیچ است، شیء بشرط ماهیت طبیعی کلیِ که است
به نبود، عدم و وجود به مشروط اگر نیست. چیزي به مشروط هیَ، إلاِّ لیَسَت هیَ حَیثُْ منِْ أَلماهیۀَ زیرا است،
مشروط نیست، مشروط که حالا است. مسلّم نبودنش مشروط پس نیست. مشروط اولی طریق به دیگر چیز هاي

نباشد؟ مشروط که است این بر
باقی است. اسمی است، بشرط لا طبیعی کلیِ پس است». موضوع) این بر (مشروط می گوید:«بله، مصباح آقاي
یعنی است، مَقسَمی اطلاق به مطلق نباشد، مشروط که این بر حتی نیست مشروط اصلاً خیر، که می گویند فلاسفه
موجود خارج در طبیعی کلیِ آیا سوال، یک شد، مشخص طبیعی کلیِ که حالا است. (تعریف) این طبیعی کلیِ

خیر؟ یا است
استاد است. ذهن در که است کلی تصور یک زیرا ندارد، وجود خارج در که می دهند پاسخ دانشجویان از (یکی

نیست). درست که می کنند بیان مزاح به دانشجو به خطاب
بیان (خوب را فلسفه مسئله جا یک می خواهم من می گویید شما که حالا بگویم، را (موضوع) این نداشتم قصد من
بیش تر می خواند، کتاب چه هر انسان دیگر علوم در دیگر، علوم برخلاف فهمید. خوب باید جا یک را فلسفه کنم).
در ما بفرمایید، مشاهده بفهمد. باید جا یک را بحث نیست، مهم متعدد کتاب خواندن هاي اصلاً فلسفه در می فهمد.
هست یادم من کُلیٌ. أَلإْنِسْانُ بنویسیم، عربی بگذارید انسان، بگوییم اگر که می گفتیم داشتیم، جمله اي یک منطق
بفهماند ما به که نمی فهمید هم استاد نمی فهمیدیم، ما نه نمی فهمیدیم. می خواندیم، بودیم طلبه که وقتی را این
کُلیٌ. أَلإْنِسْانُ که می گفتند این طور منطق در فهمیدیم. را) آن (معناي شدیم، بزرگ که بعد ها چیست. آن معناي
کلیِ کلیت علاوه به انسان مجموع است. طبیعی کلی انسان اش این است، منطقی کلی کُلیٌ اش این که می گفتند
می دهم. توضیح می خواهد، توضیح نمی فهمید، هم شما گمانم است، معنا چه به این نمی فهمیدیم ما است. عقلی
(استاد است. دسته دو (پاسخ) کردیم؟، دسته چند را معقول باشد یادتان اگر دیروز جلسه در ما بفرمایید، مشاهده

5
www.rezaitehrani.ir



الحکمه بدایه درس نهم جلسه

بود: دسته 3 نبود، که دسته 2 نکردید، مباحثه که است معلوم دانشجویان) از یکی به خطاب
اول معقول .1

منطقی ثانی معقول .2
فلسفی ثانی معقول .3

است. منطقی (پاسخ) جزئی). (کلی، است؟ دسته اي چه گانه، 3 دسته هاي این در کلیت می کنم، شما از سوالی

می گوییم. منطقی کلیِ اصطلاحاً را این می باشد. کلیت همین معناي به کُلیٌ این پس است. منطقی ثانی معقول کلیت
کجا او جایگاه بزنیم، گره است ذهن در فقط که مفهومی یک به ما را مفهومی هر اگر دارم، شما از سوال یک من
جایگاهش که مفهومی یک به را مفهومی هر من اگر است؟، روشن بود. خواهد ذهن (جایگاهش) بود؟، خواهد
کلیت به را انسان مفهوم آمدم اگر حالا (است). ذهن (پاسخ) بود؟، خواهد اوکجا بزنم، گره است، ذهن در فقط

کجاست؟ جایگاهش کلیت که زدم گره
است. ذهن (پاسخ)

آن به را این نمی گوییم، منطقی ثانی معقول آن به امّا می شود. ذهن جایگاهش هم آن کلی اضافه به انسان پس
رفت. ذهن در خورد گره کلیت به که آنجا از است. اول معقول نیست، منطقی ثانی معقول انسان زیرا نمی گوییم،
کلیت است. ذهن در جایگاهش کلیت اضافه به انسان است. منطقی کلیِ کُلیٌ پس می گویند. عقلی کلی آن به لذا

چیست؟
است. عقلی (پاسخ)

بود؟ چه تعریفش انسان کلیت. از نظر قطع با آمدیم، أَلإْنِسْان سراغ
بود. ناطق حیوان

یک ندانید شما را نکته این اگر که داد تذکر را نکته یک باید جا همین است. طبیعی کلیِ که گفتند را (انسان)
ذهن در چه هر زیرا است کُلی واقعاَ می گوییم، کلی عقلی، کلیِ به است، این نکته آن است. رفته دستتان از کلید
بنویسم، من بگویید شما بود؟، چه تعریفش کلی است. کلی واقعاً می گوییم، کلی منطقی، کلیِ به است. کلی است،
است. کلی واقعاً می گوییم، کلی منطقی، کلیِ به دیگر. بود این معنی اش بود، کثیرة بر صدق قابل کلی) (تعریف
است درست واقعاً می گوییم، کلی عقلی، کلیِ به است. صادق کلی مفهوم هزار ده بر است. کثیرین بر صدق قابل
بگوییم، کلی می خواهیم که طبیعی کلیِ به امّا است. آدم میلیارد شش بر صدق قابل رفت، ذهن در انسان وقتی زیرا
مغالطه (مسئله است کرده بیچاره را طلبه (مسئله) همین است، کرده بدبخت را ما همین و بوده لفظی مشترك این
ماهیت و طبیعت دیگرش اسم طبیعی کلیِ نگیرید، نظر در را کلی اش کلمه اصلاً طبیعی کلیِ لفظ). اشتراك به

است؟ جزئی یا کلی ماهیت می پرسم، شما از من است.
هیَ. إلاِّ لیَسَت هیَ حَیثُْ منِْ أَلماهیۀَ است، جزئی نه و کلی نه که) است این (پاسخ

پرسیده شده سوال درباره دانشجویان از یکی جواب به پاسخ در که (این است. کلی کلی، با و جزئی جزئی، با لذا
(گفته طبیعی کلیِ تا است کرده فکر خانم است)، مسئله این براي نیست درست حدودي تا که کردم عرض
و ماهیت نیست. (معنا) این که این با است کثیرین بر صدق قابل یعنی است کلی همین معناي به کلی می شود)،
نه است، کلی بگوییم که نمی شود را طبیعت و ماهیت متأسفانه است، طبیعی کلیِ متأسفانه دیگرش اسم که طبیعیت
تَمِعُ ْ 

َ ط َِلا» که شد قرار زیرا دارد خودش زیرمجموعه را کلی زیرا است کلی جد پدر است. جزئی نه و کلی
که طبیعی کلیِ بگوییم می خواهیم ولی باشد فرد و جزئی می تواند باشد، کلی که می تواند طبیعت لْفَشرَط».

َ
أ ََ

لاکُلیۀَ است، کلی نه و جزئی نه این است، ماهیت اعتبار سه مَقسَم همان است، ماهیت همان است، طبیعت همان
به طبیعی کلیِ نشود. ما رهزنِ کلی این گفتیم، طبیعی کلیِ آن به اگر پس نیست. این ها از هیچ کدام لاجزئیۀَ، وَ
لا نه است. بشرط لا نه و لا بشرط نه شیء، بشرط نه است. جزئی نه و کلی نه هم طبیعت است، طبیعت معناي
طبیعی کلیِ آیا کردند، مطرح که سوالی سراغ آمدیم حالا است. مطلق است، لا بشرط نه و شیء بشرط نه بشرط،
است، کلی می کردند خیال خانم که حالا تا دهیم. جواب سوال) این (به می خواهیم حالا است؟ موجود خارج در
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جزئی می تواند هم و باشد کلی می تواند هم است، جزئی نه و کلی نه شد معلوم که حالا است. ذهن در آن جاي
است؟ موجود خارج در طبیعی کلیِ آیا می کنیم. سوال داریم باشد،

است. بله (پاسخ)
بشرط معنی است. شیء بشرط اقسام از یکی و است موجود اقسام ضمن در مَقسَم زیرا که) است این آن (دلیل
سفید، رنگ وزن، کیلو هفتاد بلند، قد انسان است. موجود خارج در خصوصیات همین با ماهیت همین یعنی شیء
در طبیعی کلیِ است. خارج در انسان پس است، (موجود) خارج در همه فلان دختر و فلان پسر سبز، چشم رنگ

هست؟ خارج
(می باشد). هست خارج در بله (پاسخ)

هست؟ خارج در چرا
معنی مخلوطه، شیء، بشرط ماهیت از است عبارت طبیعی کلیِ اقسام از یکی و است اقسام ضمن در مَقسَم زیرا

می باشد. فرد معناي به مخلوطه ماهیت
واضح درستی به (سوال می رود؟ کار به چه براي شیء که این بر مبنی حضار از یکی سوال به پاسخ در (استاد
را مطلب اصل (می باشد). االله شاء ان افسار و نهایۀ (کتاب هاي) به متعلق آن (دلیل) «براي فرمایند: می نیست)،

دلیلش). دارد طول می شود، فلسفه در اجتهاد آن (دلیل) براي و شوید متوجه
هست؟ خارج در طبیعی کلیِ آیا

(می باشد). آري (پاسخ)
چرا؟

بود؟ چه بنویسیم پرانتز در بخواهیم را افراد این افرادش. فردش، وجود ضمن در و خاطر به
است. مخلوطه ماهیت (پاسخ)

باشد قرار اگر داریم. ماهیت پس داریم فرد خارج در ما است. طبیعی کلیِ فرد است، ماهیت فرد مخلوطه ماهیت
هستیم. انسان ما که) صورتی (در نیستیم، انسان خارج در ما یعنی نباشد خارج در انسانیت باشید، خارج در شما
است؟. جور چه است، افرادش ضمن در که طبیعی کلیِ این حالا است. طبیعی کلیِ یک فردي هر ضمن در پس
أَلبْنائه و کَلاباءِ که است این دیگر نظر یک می باشد، بنائه أَلأَْ وَ بِ کَلأَْ که است این نظر یک دارد، وجود نظر دو
آقاي دارد. فرد میلیارد شش است، واحد یک طبیعی کلیِ که می گوید نظر یک است. درست نظر این می باشد،
نیست». یکی است، میلیارد شش اگر و نبوده میلیارد شش است، یکی اگر است، تناقض «این می گوید: طباطبایی
میلیارد شش داریم، انسان میلیارد شش اگر ما که است (مسئله) این درست پس شود. کثرت عین وحدت نمی شود
میلیون ده داریم، مرجان میلیون ده داریم. خرما ماهیت میلیون ده داریم، خرما نخل میلیون ده اگر داریم. انسانیت
انسانیت یک که نیست طور این (است). انسانیت یک فردي هر ضمن در یعنی داریم، خارج در مرجان ماهیت
که «ِاْ

َ
َةُأ Iَةبِکَ ةُآَلْکَثََو» که می آید لازم وگرنه أَبنائه و کَلاباءِ (انسان)، میلیارد شش میلیارد، ده با باشد

است. مُحال این
طبیعی کلی است، سه گانه اقسام مَقسم که (ماهیتی Hامِاََلاثَة،هىَاَلكُلىُاََْبیعى»،

َ
قْسَمُلُلأ َ

ْ
َاھیَةُاَلَّتىهىَا

ْ
َوَا»

است).
می شود). عارضش ذهن در کلیت که است همان (این ااَلكَُةُفىاَِھن»، ُ GِرَHوَهىَاَلَّتى»

ين». َكثَباقِ Gِلُاَلا َ ق ََ»
می گوییم: را احکامش داریم را طبیعی کلیِ

است. سه گانه اقسام مَقسَم که) (این اول
در است منطقی ثانی معقول که منطقی) ثانی معقول بنویسید کلیت (بالاي کلیت که است طبیعی کلیِ همین دوم
طبیعی کلیِ انسان می شود. عقلی کلیِ ذهن در عروض از پس و می نویسیم حاشیه در می شود. او عارض ذهن
انسان می شود. عقلی کلیِ شد عارضش کلیت تا می شود. عارضش کلیت می کنیم، ذهن در که تصورش است.
کثیرین بر صدق قابل یعنی می شود عارضش کلیت وصف کردم، تصور را انسان من که زمانی است، طبیعی کلیِ
حجت. و معرف قضیه، قیاس، جزئیت، منطقی، مفاهیم همه مانند است، منطقی ثانی معقول کلیت وصف آن شد.
در او براي کلیت که است کلی اي طبیعی کلیِ این که می فرماید می شود. عقلی کلیِ کثیرین بر صدق قابل انسان
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خارج در طبیعی کلیِ می گوییم است. کثیرین بر انطباق قابل شد، عارض او بر کلیت تا می شود. عارض ذهن
نیست؟ یا هست

«بله». می گوید: پاسخ) (در
دو که) این دلیل (به است، موجود خارج در طبیعی (کلیِ Hاِا»،

َ
ِِأ َم ِH ِجود ُِوَهىَموجودَةٌفىاَلخارِج»

مطلقه). دیگري و مخلوطه یکی است، خارج در اقسامش از قسم
می باشد). خارج در معناي به (فیه عنىاََخطَةوَاَلُلَقةه»،

َ
Hاِا،أ

َ
ِِأ َم ِH ِجود ُِ»

زمان در فلان حجم با لوله آب نیست. فقط که آب است، جا این که آبی این هست، خارج در مخلوطه ماهیت هم
جا این شیء بشرط یعنی است مخلوطه آب این پس (است). فلان مکان در فلان، ساعت در فلان لیوان در فلان
باشد آب خارج در فرد این نمی شود است. موجود هم آب پس است موجود آب فردِ این آب، اگر است. موجود

ندارد. معنا این نباشد، خارج در آب ماهیت آب، مفهوم اما
کلی صورت به است. موجود افراد ضمن در هم مطلقه البتهّ دارد وجود خارج در هم مطلقه ماهیت فیه، اَلمُطلَقۀ وَ
در می شود، مطلقه سنجیدم، جهان آب هاي در را آب می شود، مخلوطه سنجیدم، لیوان این در را آب من اگر یعنی

می شود. مطلقه سنجیدم، موجود افراد همه در را انسان می شود، مخلوطه سنجیدم، زید با را انسان همه.
جاهل یا عالم یا انسان که گفتم اگر است). محفوظ اقسامش در مَقسَم دلیل، (ادامه Hامِه»،

َ
«وَاََقسَمَُظٌفىأ

که است معلوم است، بی شوهر یا شوهر دار یا زن گفتم اگر است. انسان هم جاهل انسان که است معلوم است،
است. زن هم بی شوهر زن

اقسامش وجود به موجود و بوده محفوظ اقسامش در (مقسم جودِھا»، ُٌِامِهموجودH
َ
«وَاََقسَمَُظٌفىأ

جور چه هست، خارج در ماهیت هست، خارج در طبیعی کلیِ حالا است. وجود کیفیت نحوه أَلموجود وَ است).
هست؟

در است طبیعی کلیِ همان که ماهیت از (موجود ُاوجودِِافىفردٍآخرَٍِدَد»، َفَردِ،غ ِّُافىُِوجودَوَا»
میلیارد شش اگر که معنا این به باِلعَدَد). است او غیر دیگر، فردي در است ماهیت آن از موجود از غیر فردي هر
ده اگر داریم. انسانیت هزار پانصد و میلیون چهارصد و میلیارد شش داریم، آدم هزار پانصد و میلیون چهارصد و
ََو» داریم. اسبیت هزار سیصد و میلیون پانصد و میلیارد ده داریم، اسب هزار سیصد و میلیون پانصد و میلیارد
افراد). همه در وحدتش با بود موجود و بود واحد ماهیت از موجود اگر که (برهان، َتِه»، َًِاًموجوداِنَوا

باشد). چیز چند چیز، یک که می آمد (لازم ه»، ِْَ ِًا َكثُالَكانَا»
ُال». ََُو»

قول (به بشود جمع که نمی شود نیست. جمع قابل عددي چندِ با عددي یکِ باشد. چیز چند چیز، یک نمی شود
نیست. جمع قابل عددي چندِ با عددي یکِ نمَیشَود)، قمی ها

معنی زیرا است. تثلیث قضیه گیرٍ، أَيَ کرده اند، گیر آن در و است دچار او به مسیحیت که معضلاتی از یکی الان
است تا سه است، تا سه که است یکی است. یکی که است تا سه است، تا سه که است یکی که است این تثلیث
نیستیم. مشرك ما مُوَحِدیم، ما که می گویند می دانند، توحید اهل را خود مسیحیت که می دانید زیرا است. یکی که
که می گویند حال عین در می دانند توحید اهل را خود که این با مسیحیت می داند. توحید اهل را خود هم یهودیت
تیره دو آمدند متفکرینشان ولذا نشد. (توحید) که این است، تا سه که است یکی است، یکی که است تا سه خدا
اکثریت که دوم تیره ندارد. توجیه ماندند، و کردند گیر کنند، عقلانی توجیه را تثلیث که آمدند تیره یک شدند.
به معناي به ایمان ولی است تناقض این اصلاً که گفتند و آمدند این ها ارتدکس ها، و کاتولیگ ها مخصوصاً هستند

(می باشد). آوردن ایمان تناقض
علمی اش توجیه اگر آوردي. ایمان علمت به نیست، ایمان که آوردي ایمان تو و داشت علمی توجیه چیزي اگر
فریبنده دارد، عقلی توجیه باشد، داشته حجاب زن آقا گفتند می شود. ایمان این چشم، گفتی حالا و نکردي پیدا را
عقلی توجیه هم تو است»، مرد دیه نصف زن «دیه گفتند: اگر امّا می کند. مختل را جامعه باشد بی حجاب است،
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وگرنه است». ایمان «این می گوید: است، قبول بله گفتی جا این (اگر) مُسَلَّم، هم مطلب و نکردي پیدا آن براي
و آمدند مسیحیت می گوید. دارد شما عقل بیاید، (ص) پیغمبر که نیست لازم باشد، داشته عقلی توجیه چیزي

است: دسته سه دینی گزاره هاي که این از غافل همین، یعنی ایمان اما ندارد عقلی توجیه تثلیث آقا که می گویند
عقلی توجیه به مُوَجَه .1

نیستیم بلد ما را توجیهش که مُوَجَهی .2
عقل ضد .3

است. تناقض زیرا است عقل ضد تثلیث بگیرد. تعلق آن به بعد گفت، ایمان آن به نمی شود دیگر که را عقل ضد
مُحال باشد، چیز یک تا سه باشد، تا سه چیز یک که این و است چیز یک تا سه است، تا سه چیز یک که می گوید
اصفهان، «در می گفت: و می کرد نقل ما پدر است. طور این اصفهان در که می گفتند اصفهان. در مگر البتهّ است
است، فحش یک می شنود را فحش طرف که اول می دهد، فحش طرف به وقتی که دارند فحش هایی اصفهانی ها
یک در را فحش سه می شود. (فحش) سه می کند دقتّ که دیگر ذره یک شد. فحش دو می بیند می کند، دقتّ
تثلیث اصفهان غیر در است جایز تثلیث اصفهان در الاّ است». فحش سه که است فحش یک است، کرده فحش

بود). اول برهان (این أَوَلاً هذا است، مُحال باشد، کثیر واحد مُحالٌ. هُوَ وَ نیست، جایز
دوم برهان

و کَلأَبِ است موجود افرادش در که طبیعی کلیِ اگر ُال»، ََُوَِقاب َٍُفاتِ ِ ًفاِ
َHُدَدمَْ َِ ُِانَاَو»

بشود. متقابل صفات به متصف شیء یک که می آید لازم تاست. چند که باشد یکی باشد، أَلأَبناء
است؟ معنا چه به

است. ذغالی سیاه هم و برفی سفید هم قد کوتاه، هم و است قد بلند هم انسانیت این دیگر، است یکی انسانیت
از می گوییم. بی نمک سفید آن به ما سفید بلور مانند طرف دارد بدن دیگر. دیده اید خداد مخلوقات در ماشاءاالله
زرد هم آن می زند، سفید آن ها جاي سه دو فقط که هستند سیاه این ها قدر آن سیاه، داریم، آفریقایی طرف آن
سفید مو هاي شدند، پیر که بعضی هایشان است. چشمش سفیدي و پایش کف دستش، کف نیست. سفید و است
متعال خداوند قدرت است. سیاه این قدر این است، مانند سرخ هم چشمش سفیدي تازه است). (سفید صورتشان
است یکی است. جاهل هم و عالم هم است، قد کوتاه هم و قد بلند هم است، سفید هم و سیاه هم بگوییم است.

بشود. متصف متقابل صفات به نمی شود که
متقابل صفات به متصف عددي وحدت می آید (لازم ُال»، ََُوَِقاب َٍُفاتِ ِ ًفاِ

َHُدَدمَْ َِ ُِانَاَو»
است). مُحال هم این باشد،

بود. أَلماهیۀ اعتبارات فی دوم فصل
«ما می فرمایند: نیست، کثیرین بر صدق قابل طبیعی کلیِ که این به راجع حضار از یکی سوال به پاسخ در استاد
استاد نباشد. یا باشد می تواند که شد گفته که می کند بیان دانشجو نیست». کثیرین بر صدق قابل که نگفتیم
بیان دانشجو به خطاب استاد است». جزئی نه و کلی نه است، بی رنگ است، جزئی و کلی از «بالاتر می فرمایند:

بزنم؟ مثال که می کنند
خیر؟ یا بودید پیش جلسه

جسمٌ، جوهرٌ، بگویید، من به شما را تعریفش انسان، لذا است. داشته حضور پیش جلسه که می دهد جواب دانشجو
ناطقٌ. متحركٌ، حساسٌ نام

کُلیٌ؟ ناطقٌ حیوانٌ أَلإنِسانُ می گوییم هیچ
است. خیر (پاسخ)

جُزئیٌ؟ ناطقٌ حیوانٌ أَلإنِسانُ می گوییم هیچ
است. خیر (پاسخ)

لذا باشد. جزئی هم و کلی می تواند هم لذا است. فراجزئی و فراکلی یعنی جزئیت، نه و است افتاده او در کلیت نه
خانم، آن خانم، این نمی شود، خارج که وقتی می شود. کلیت صفت به متصف می رود، ذهن در وقتی انسان همین
شما طبیعی، کلیِ پس است. بی رنگ زیرا ،«ٌةجُز Pلجز

َ
لىٌوفىأ

ُ
لکةک

َ
«فىأ می شود. جزئی زینب کلثوم، فاطمه،
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می گوییم بخشکد. ذهنتان از اشکال ریشه می خواهم من کنید دقتّ خوب است، کثیرین بر صدق قابل که بگویید
نیست. ذهنی اصلاً طبیعی کلیِ است، ذهنی مفهوم کار کثیرین بر صدق که

است؟ چه طبیعی) (کلیِ
است؟ خارجی

خارِجیۀَ. لا وَ لاذِهنیۀ است، خارجی نه و ذهنی نه نیست. خارجی خیر (پاسخ)
برسد چه است، نیفتاده او در عدم و وجود فقط. فصل و جنس یعنی طبیعی کلیِ فهمید. خوب باید را طبیعی کلیِ

نیست. این ها از هیچ نداشتن، فرد داشتن، فرد بودن، جزئی بودن، کلی ذهنیت، خارجیت، به
دادیم، توضیح دیروز را (مسئله) «این می فرمایند: نیست) واضح (سوال حضار از یکی سوال به پاسخ در استاد
است، جزئی یا کلی یا بالاخره شایع حمل به گرچه ذات. مقام در یعنی ذهن، در نخورد، اولی حمل به که گفتیم
ممکن که نقیضین ارتفاع زیرا واقع متن در که گفتیم کردیم. جدا هم از را تا دو این خارج، در یا است ذهن در یا
باشید، شما هستید. شما که خارج در یا است من ذهن در یا انسان یعنی است. جزئی یا و کلی یا بالاخره نیست،
خودش که وقتی ولی نیست. بیرون که حالت دو این از هستید، کلی باشید من ذهن در فردید. هستید، جزئی
نه باشد. می تواند دو هر لذا بودن، ذهن در نه و است افتاده او در بودن خارج در نه می بینیم می کنیم، نگاه را
دو هر که این با است معدوم سیمرغ است، موجود انسان لذا بودن، معدوم نه و است افتاده او در بودن موجود
بود، افتاده او در بودن ذهنی اگر باشد. معدوم نمی توانست بود، افتاده او در وجود اگر که این حال هستند. ماهیت
ماهیت و طبیعی کلیِ پس باشد. ذهنی نمی توانست بود، افتاده او در بودن خارجی اگر باشد. خارجی نمی توانست

است. متقابل صفات از فرا تر
باشد؟ موجود خارج در می تواند طبیعی کلیِ این سوال، حالا

می شود. هم کلیت صفت به متصف قهراً داریم، آن از تصور ما ذهن در هست، که ذهن در زیرا
باشد؟ می تواند هم خارج در

باشد). می تواند خارج (در بله می گوییم پاسخ) (در
است. موجود اقسام ضمن در مَقسَم و است خارج در قسمش دو که است اقسامی مقسَم زیرا

است؟ موجود خارج در شکلی چه به است، موجود خارج در که حالا سوال،
است)؟ موجود خارج (در أَبنائه و کَالابا یا بنائه أَلأَْ و کَلأَبِ

آن از را کلی اش اسم را طبیعی کلیِ گفتیم زیرا است. طبیعی کلیِ یک فردي هر بر أَبنائه، و کَالابا که می گوییم
می توانست باشد، کلی ضمن در می توانست طبیعت است. طبیعت نیست، کلی اصلاً کرد، خانم که اشتباهی بردارید،
انسان فرد هر یعنی دارد. تمام را طبیعت فردي هر تمامش، طبیعت که بگوییم می خواهیم باشد. جزئی ضمن در
مشکل دو باشد، طور این (اگر) زیرا باشد، میلیارد شش بالعدد انسانیت یک که نیست طور این دارد. انسانیت یک
شیء یک می آید لازم دوم، (مشکل) اول). مشکل عنوان (به باشد واحد باشد،کثیر، کثیر واحد، می آید لازم دارد.
همان ماهیت اعتبارات محض نیست. جایز این و است مُحال آن ها دوي هر و شود متصف متقابله صفات به
طلبه ها اصول در است. شده اصول وارد فلسفه از و است فلسفه به مربوط کیفیت این به کردم عرض که طور
جایگاه بعضاً نخواندند، فلسفه که است این هم آن سِرِّ است. ماهیت اعتبارات بحث برایشان بحث مشکل ترین
عرض اعتبار، چهار یا اعتبار سه این اصل ولی کنند. کار چه نمی دانند ماندند، آن در لذا است، فلسفه هم بحث
کتاب برو «پسرم می گویم: پسرم به زدم، مثال هم قبلاً کتابخانه ام، در نشستم من است. عرفی اعتبارات کردم
کتاب برو «پسرم می گویم: زمانی یک است. لا بشرط ماهیت اعتبار بیاور». را مکاسب کتاب فقط را، مکاسب
بشرط لا بیاور»، را مکاسب کتاب برو «پسرم می گویم: است. شیء بشرط این بیاور». شهیدي حاشیه با را مکاسب
نان برود می خواهد بچه ام نیست. بد ببین، هم این ها بابا که می گوید می آورد. کنارش هم دیگر کتاب دو است،
می گویم: نگیر. سنگک نان غیر یعنی می شود لا بشرط این بگیر». سنگک نان فقط داریم، می گویم:«آبگوشت بخرد،

بگیر». کنجدي نان داریم، «مهمان
می گویم: بگیرد نان برود می خواهد بچه م موقع یک باشد. داشته کنجد می گیري که نانی می شود، شیء بشرط این
گفتند: کافر ترك به که گفت بگیر. بربري یا مشهدي سنگک، تافتون، بشرط که گفتم نه بگیر». نان جان «بابا

کن». تعریف کلمه دو در را «زندگی
مفاهیم این با ما است. بشرط لا زیرا گرفت، گرفت، چه هر ترك ها، غذاي بگیرد بربري باربري». و «بربري گفت:
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برسیم، نتیجه به نمی توانیم کنیم شروع را عرضی ذاتی، این اگر خب داریم. کار آن با فلسفه در و می کنیم زندگی
کنیم. تکرار را آن باید
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